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 مقدمه

كه در سه اي ديرينه دارد و پيش از آنهاي بشر، پيشينهاهريمني در انديشهباور به وجود ابليس و نيروهاي شيطاني و 
است. پژوهشگران اعتقاد به وجود ابليس آئين بزرگ يهود، مسيحيت و اسلام مطرح باشد، در ميان اقوام مختلف وجود داشته

  ذيل ابليس).  :1388، اند(رك. ياحقيرا همزمان با آغاز آفرينش انسان و اعتقاد او به مرگ دانسته
ويژه آثار اخلاقي و ظم و نثر فارسي بهاي نمايهاي و ديني همواره يكي از بنابليس با اوصاف و تعبيرهاي خاص اسطوره

نيز مورد توجه خاص برخي از عارفان و بزرگان صوفيه بوده است. در آثار اخلاقي و ادب تعليمي، ابليس نمونة كامل 
هر انسان كاملي، واجب است كه در پرهيز از آن كوشا باشد. صوفيه و عارفان افزون بر  عصيان، شرارت و پليدي است و بر

اند. برخي از آنان از جمله حلاج، اين ديدگاه، دربارة نيروي شيطاني و وجود ظلماني ابليس تفسيرهاي خاصي نيز داشته
  اند.قي راستين قلمداد كردهالقضات، عطار، سنايي و مولانا به دفاع از ابليس پرداخته و او را عاشعين

هاي عرفاني است و او به عنوان يكي هاي مذهبي و نيز دورة تكامل همه جانبة انديشهروزگار سعدي دورة غلبة انديشه
هاي داستاني مربوط به آن نيز مايهمدان چنين روزگاري از اين دو ديدگاه به فراواني تأثير پذيرفته است. ابليس و بنااز سر

شناسي سعدي كه او كاربرد داشته است؛ از ديگر سو مخاطب "كليات"هاي گوناگون اين اثرپذيري در بخش همسو با
شود بسياري از موضوعات و مضامين به كار موجب توفيق روزافزون او نزد مخاطبان عام و خاص شده است، موجب مي

شد كه موضوع ابليس نيز از آن مستثني نيست. سعدي هاي ملي ايران پيش و پس از اسلام بارفته در آثارش متأثر از انديشه
هاي ايراني و باورهاي باستاني دربارة دو نيروي متضاد خير و شر نيز به گستردگي براي پرداختن به اين موضوع، از انديشه

مده در افكار و هايي جزو باورهاي نهادينه شدة مردم روزگار او بود؛ از اين طريق سهمي عاستفاده نموده است. چنين انديشه
  آثارش يافته است. 

هاي متعددي ديده هاي صوفيه و قرآن كريم در پژوهشو انديشه يس و بررسي آن در ادب فارسي، آرالة ابلأتوجه به مس
جايگاه و سير تاريخي ستايش ابليس در شعر «)، 1384(حيدري،» سيماي دوگانة ابليس در آثار حكيم سنايي«شود:  مي

هاي انديشه«) و 1391(زمردي، نظري،» خاستگاه و ردپاي ديو و اهريمن در ادب كهن فارسي«)، 1386ير،(وفايي بص» فارسي
هاي انجام شده در اين حوزه است كه به بررسي برخي از پژوهش ،)1388(اسداللهي،» القضات در باب ابليسعرفاني عين

پردازند؛ اما بررسي اين هاي يادشده ميآثار حوزهترين پيشينة تاريخي و كاربردهاي مضموني ديو و ابليس در برجسته
موضوع در آثار سعدي تاكنون به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته و تنها برخي از ابيات سعدي از جمله بخشي از 

رود، برجستگي و اهميت بيشتري در هاي در خور دربارة ابليس به شمار ميحكايتي در باب اول بوستان كه يكي از ستايش
گفته به آن هاي انجام شده در اين زمينه، از جمله برخي از مقالات پيشاست و در اغلب پژوهشظر پژوهشگران داشتهن

(رك. » بازتاب حكمت ايراني در آثار سعدي«بر مقالات پيشين ). افزون195ـ194: 1389اشاره شده است (رك. سعدي،
كه تري به اين ابيات پرداخته است. در حالي ور گسترده و تازههايي است كه به ط) نيز يكي از پژوهش1390پور، سبزيان

به همين  .اشاره به ابليس و مضامين داستاني مربوط به آن در سراسر كليات سعدي پراكنده و از تنوع خاصي برخوردار است
لامي و عرفاني در لة ابليس را از سه ديدگاه ايراني، اسأمنظور پژوهش حاضر پس از طرح مقدمات، براي نخستين بار مس

است.  هاي اين شاعر و نويسندة انديشمند را تحليل كرده تمامي آثار سعدي، بررسي نموده و نوع و ميزان دقيق گرايش
هاي سعدي آشناتر و اصالت باورهاي او را شناختي و آماري در اين زمينه خواننده را با سرچشمة انديشه هاي سبك بررسي

  سازد. آشكارتر مي
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  هاي سعديدر انديشه. عرفان 2

هاي صوفيانة سعدي نظرات گوناگوني داده شده است. گروهي از پژوهشگران او را هاي عرفاني و ديدگاهدربارة گرايش
پندارند. گروهي اي عرفاني و درصد بالايي از غزليات را عارفانه ميرا حماسه بوستان دانند؛ از پيروان مسلمّ مكتب تصوف مي

اي نيز در اين كه او را مريد دانند. عدهأثر از نكات تربيتي ـ اخلاقي و سخنان و زندگي بزرگان تصوف ميديگر او را تنها مت
شود تا يكسره او نه سهروردي مي«اي ديگر است. ورزند؛ اما در حقيقت تصوف سعدي از گونه سهروردي بدانند اصرار مي

كوب، (زرين» خوردة شيطان بپنداردكلي فريبد تا صوفيه را بهشوجوزي ميخود را تسليم رؤياهاي صوفيانه كند و نه ابن
روزگار، به نوعي رياضت و تربيت نفس توجه  احوال)؛ راهي كه او برگزيده، راهي ميانه است. سعدي براساس 218: 1362

قرن هفتم (ه.ق) ها در نشيني محض موافق نيست و با وجود گسترش كمي تصوف و توسعة خانقاهدارد اما با تسليم و گوشه
در عين توجه به تصوف در آثار خود، ديدي انتقادي به آن داشته است. او شاهدپرستي برخي از صوفيان، سماع، ظاهر و 

  كند:باطن تصوف و مواردي از اين قبيل را نقد و بررسي مي
  نظربـــاحـــه ما پاكبازيم و صـــك  سرـــوش پـــا خـــروهي نشينند بــگ

  دارورد روزهـــكه بر سفره حسرت خ  ودة روزگارـرســـرس فــــن پــــز م
  )329: 1389(سعدي،                      

  گر هيچ سودمند بدي صوف بي صفا  اي بديدر كوه و دشت هر سبعي صوفي
  )724(همان:                                 

  گيرد:و سرانجام نتيجه مي
  دلان مكاني نيستكه كنج خلوت صاحب  خواهي باشطريق حق رو و در هر كجا كه 

  )730(همان:                                   
  ق قلندريــه دلـــعارف به ذات شو نه ب  عرفتـاي مــــواست كشتي دريـــترك ه

  )776(همان:                                  
مند به نوعي عرفان  هصوف، به ظواهر آن عنايتي ندارد و علاقسعدي در عين پرداختن به عرفان و كاربرد اصطلاحات ت

تواند ريشه در روحيات ايراني او داشته باشد كه در آن تلاش له ميأ). اين مس106ـ104: 1389پور، لويمي، پوياست (داراب
زهد و رياضت در آيين ثنوي زرتشت، گرايش به «نويسد كوب در اين باره مياست. زرينو زندگي جمعي توصيه شده

نيست از آن روست كه در ثنويت زرتشت روح و جسم در مقابل هم نيست. خير و شرست كه با هم مقابل است و البته 
)؛ هر چند اين نكته به معناي عدم اثرپذيري 3: 1357كوب، (زرين» دنياي جسم هم جزو قلمرو خيرست نه قلمرو شر

  روي است. در هر حالتي اهل ميانهتصوف از آيين زرتشت نيست و ديگر اين كه سعدي 
سعدي در كنار كاربرد پراكندة مضامين اخلاقي و تربيتي صوفيه در سراسر كليات خود چهل و نه بار به نام هفده تن از 

ها . اغلب اين اشاره1ها و سخنان آنان پرداخته استصوفيان بزرگ ايران، بغداد، شام و مصر نيز اشاره داشته و به نقل حكايت
هاي شهر سعدي نيز سرشار از مضامين عارفانه و توصيهشود؛ البته بوستان به عنوان آرمانديده مي مجالس پنج گانه در

). 258ـ  256: 1389ك. سعدي،.شود (راخلاقي و تربيتي عرفاست. بهترين توصيف از عارفان راستين در بوستان آورده مي
اب هفت (در عالم تربيت) نيز اغلب عارفان سرشناس يا پارسايان و هاي باب چهار (در تواضع) و بهاي حكايت شخصيت

  نام و نشان هستند.اهل طريقتي بي
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هاي آنان منحصر به آثار ياد شده نيست. سعيد حميديان از پژوهشگراني است توجه سعدي به بزرگان صوفيه و انديشه
سعدي داراي اين امتياز و افتخار در عرصة غزل عارفانه «نويسد: داند و ميهاي سعدي را نيز نمونة كامل عرفان ميكه غزل

اي تا بدين حد انتزاعي، ترين نگاه را آن هم در مقولهپذيرترين بيان و در يك كلام آفاقيترين و تجربهاست كه ملموس
  ).153: 1387(حميديان، » ذهني و پيچيده دارد

گيرد بلكه عرفان را به عنوان غايت مطلوب در نظر نميسعدي «سرانجام سخن اين كه گروهي از پژوهشگران معتقدند 
) اما در واقع او عرفان حقيقي را 245: 1364(رك. ماسه، » نگردبه آن به صورت وسيلة تكميل فضايل اخلاقي معاصران مي

  داند.هاي مطلوب در تكميل فضايل اخلاقي بشر و معاصرانش مييكي از غايت
  

  لة ابليسأي به مسرويكرد اسلامي و عرفاني سعد. 3
هاي اعراب پيش از اسلام است كه نخستين هاي اسلامي تا حد زيادي متأثر از انديشهتوصيف ابليس در قران و انديشه

شمرد و لفظ شيطان را به جاي او منشأ همة شرور و خبائث را ابليس مي«آمدند. قوم عرب ن به حساب ميآمخاطبان متن قر
كم به جاي ابليس قرار گرفت. اعراب هر چيز قبيح و ناخوشايند را به شيطان در زبان مردم كمبرد. شيطان نيز به كار مي

ن در اغلب موارد از اين روح شرير با نام شيطان ياد كرده است. شيطان از آ). قر158: 1391(دهكردي، » ساختندمنسوب مي
ه صورت مفرد هفتاد مرتبه و به صورت جمع هجده ريشة شطن به معني دور يا ريسمان بلند تابيده شده است. اين كلمه ب

بار در قران مجيد آمده است. قران يازده بار نيز از واژة ابليس ياد كرده است. ابلاس اندوهي است كه از شدت سختي ناشي 
 اي شديد و كامل از يأس است و ابليس چون از رحمت خداوند نوميد گرديده بدين نام خوانده شده شد و آن مرتبه مي

). جن 15، الرحمن/27) و مبدأ تكون جن از آتش است (حجر/50كند (كهف: است. قران كريم شيطان را از جن معرفي مي
-نزد اعراب هر چيزي است كه از حواس پوشيده باشد چنان كه ملائكه را نيز به جهت همين پوشيدگي از نظرها، جن مي

  ).148ـ149لائكه با لفظ جن تعبير كرده است (همان:ن نيز متناسب با اين طرز تلقي گاه از مآناميدند و قر
ت مخصوصي دارد. او به سبب گناهش سياه چهره است و به شكل يك أهاي اسلامي از لحاظ شكل، هيابليس در انديشه

هاي شيطان ها، همچنين به انسانآيد. در قرآن به نافرماني ابليس، وسوسه و اغواگريانسان و بخصوص زن به نمود درمي
است. گاه نيز منشأ اعمال شيطاني و وسوسه، درون انسان و نفس اماره معرفي گيرند اشاره شدهفتي كه در كنار او قرارميص

ترين و فراگيرترين ديدگاه سعدي دربارة ابليس همين ديدگاه مطابق با ). مهم131: 1372اسلامي ندوشن، ر.ك. شود ( مي
  رويي است.بدي و زشتشريعت است كه شيطان در آن مظهر اغواگري، 

سرشت  سبب به كه است ملائكه معلم ابليس، باورهاي خاص سعدي و نيآهاي اسلامي و قربه پيروي از انديشه كليات در
خوردة انسان زند. پس از آن نيز دشمن قسم و گوهر بد خود از سجده بر فرزند آدم و اطاعت از فرمان خدا سر باز مي

  ها واجب است از اين مظهر شر دوري نمايند. سازد؛ اما بر انسان گوناگون اسباب فريب او را فراهم مي هاي بهانه شود و به مي
  ار بدـــجز كــــنان نيايد بـــكز اي  عنه زدـــق ما طــــنه ابليس در ح

  تـــكه ترسم شود طعن ابليس راس  ها كه در نفس ماستفغان از بدي
  هر ماــــينداخت از بـــــخدايش ب  د آمدش قهر ماـعون پسنـــچو مل

  كه با او به صلحيم و با حق به جنگ  كجا سر بر آريم از اين عار و ننگ
  من بود روي توـــچو در روي دش  ظر دوست نادر كند سوي توـــن

  )355: 1389(سعدي،                    
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- آيد كه مشمول عنايت خاص الهي باشد. همانميالبته اين دوري كار مردان خداست نه مدعيان و نيز از عهدة كسي بر

هاي شيطان تاب نياورد و به طور كه برصيصا زاهد معروف بني اسرائيل با آن همه سابقة عبادت و زهد، در مقابل وسوسه
 گانه تا حدگيري سعدي از حكايت برصيصا آخرين حكايت مجالس پنجانواع گناه آلوده و از درگاه خدا رانده شد. نتيجه

پذيرد و هركه را نخواهد گرچه در لباس پارسايان باشد توفيقي حاصل زيادي جبرگرايانه است: خداوند هر كه را بخواهد مي
داند كه هيچ ). از ديگر سو سعدي، لطف خداوند را آن چنان شامل و دربرگيرنده مي946ـ944ك. همان: .(ر كرد نخواهد

  كس حتي ابليس نيز نبايد از آن نااميد شود:
  رمـــد نصيبي بــويـــزازيل گــــع  لاي كرمـــد يك صـر در دهــــو گ

  )178(همان:                                

  دارم به رحمان رحيمهمچنان اميد مي  گرچه شيطان رجيم از راه انصافم ببرد
  )822(همان:                                

  معني كرده است: سعدي گاه ديو(شيطان) را نفس اماره
  ايمگر بر او غالب شويم افراسياب افكنده  رستـمي بايد كه پيشاني كند با ديو نفس

  (همان)                                          

  ورـــــلنگان نيايد ز مــصاف پـــــــم  س و شيطان برآيد به زورــه با نفــــك
  )364(همان:                                    

  كاران و هر گونه بدي را به شيطان تشبيه نموده است:و در مقام اغراق، زشت
  جلـــيس در وي خـــاكي ابلــاپـــز ن  دلختـــاي سهـــامـــيه نـــيري ســـدل
  )273(همان:                               

هاي تربيتي خود، جبرگرايانه آموزش را در در ديدگاهداند و همچنان كه او ذات بد ابليس را در سرنوشتش مؤثر مي
داند، بر اين باور است كه سجده نكردن و سرپيچي شيطان از فرمان خداوند نيز ناشي از ذات تأثير ميتربيت سرشت بد بي

  بد وي بود كه البته شيطان گريزي از آن نداشت. 
  اضي داردـــهمان طينت م مچو ابليســه  در ملكوتــــند انـــداري كديو اگر صومعه

  )845(همان:                                      
  يكويي در وجودــهر نـــد گــــه از بـــن  جودـــــايد ســـز نيـــرگـــيس هـــاز ابل

  )251(همان:                                      
  كه رضوان بهشت است؟يا ديو كسي گفت   هرگز پر طاووس كسي گفت كه زشت است؟

  ته استــــچه نوشاز نامه نخوانند مگر آن  تـــيكي و بدي در گهر خلق سرشته اســـن
  )839(همان:                                       
  ليدــم پـــد ز تخـــايــــاك نـــر پــــب  كي نديد؟ــد كرد و نيــــيس بـــه ابلــــن

  )210(همان:                                       
ترين اند؛ يكي از جالببر باورهاي قراني، متفكران و انديشمندان اسلامي نظرات ديگري نيز دربارة ابليس داشته افزون

فصلي تازه در آرا تفكرات در زمينة شيطان متعلق به عرفاست. عرفا با اعتقاد به نوعي تأويل و تفسير عارفانه و گاه عاشقانه 
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توان آن را از بسياري جهات توجيه زيباشناختي و يا حاصل سعة صدر و تكية اساسي اند كه ميو باورهاي صوفيه گشوده
العارفين و خودداري او در طرز تفكر خاص برخي از عرفا پيرامون ابليس، شيطان سلطان«آنان بر اين اصل مهم قلمداد كرد. 

ها را بايد به : ذيل ابليس). سرآغاز اين ستايش1366(شميسا،  »شودوحيد و اخلاص او دانسته مياز سجده بر آدم، كمال ت
ها نيز باشد از سنايي است و پس از او مدافع حلاج مربوط دانست. در فارسي، نخستين دفاعية ابليس كه شايد زيباترين آن

القضات، عطار و مولانا نيز هريك به نوعي به  ). عين141-148: 1372(شفيعي كدكني، ديگر ابليس احمد غزالي است
آورند كه در نگرشي دوگانه اند. پژوهشگران عين القضات را بزرگترين مدافع شيطان به شمار ميستايش ابليس پرداخته

در ). محمد امين رياحي 1388ك. اسداللهي، .داند(روجود نور سياه ابليس را در مقابل نور سفيد محمدي لازم و بايسته مي
هاي كهن اين تسامح دربارة ابليس و دفاع از او را خاص عرفان غرب ايران و بازماندة آيين مرصادالعبادتعليقات خود بر 

). برخي از پژوهشگران به طور كلي تقسيم خدايان به دو گروه خير و شر 683و587: 1391ك. نجم رازي، .(ر داند ايراني مي
دانند كه ابتدا در مناطق غربي ايران به النهرين و آسياي غربي ميتحت تأثير تمدن بينهاي كهن ايراني را نيز  در انديشه

  ).    74: 1391گستردگي تأثير كرد و سپس در ديگر مناطق گسترش يافت (زمرديان، نظري، 
د به عبادت لة امر و ابتلا و ديگري اعتقاأيكي مس«دفاعيات عرفا از شيطان را مي توان به دو بخش اصلي تقسيم كرد: 

هاي مختلف حول اين دو محور نظير ابليس. نظريات عارفان مدافع ابليس در طيفعاشقانه و شهود عارفانه و يكتاپرستي بي
  چگونه بوده است؟ )؛ اما گرايش سعدي به اين ديدگاه91: 1383(داوودي مقدم، » زنددور مي

گونه نيز قرار هاي حلاجتأثير ديدگاهته است در مواردي تحتتر از منظر دين به ابليس نگريسكه سعدي بيشبا وجود اين
آميز ياد كرده و خود را در تضاد با گفتن او با لحني طعنه» اناالحق«داشته است؛ گرچه در يكي از غزليات عرفاني خود از 

  است:حلاج نشان داده
  گاه قرب موسي عمرانت آرزوستو آن  زني الحق هميوار لاف انافرعون

  )809: 1389(سعدي                      
است؛ البته هدف از هاي بوستان ضمن تمثيلي، به زيبايي فرشته مانند ابليس اشاره كردهبا اين حال در يكي از حكايت

ها و نتايج اين تمثيل شرح ضديت و دشمني مغرضان ناآگاه است. سعدي براي تقرير مضمون تضاد موجود در نوع نگرش
رو هاي نادرست دشمنان و بدخواهانش زشتزند كه با وجود زيبارويي، به سبب ديدگاهآن، ابليس را مثال مي حاصل از

  تصوير شده است:
  ه خوابـصي بـــكه ابليس را ديد شخ  ام در كتابجا ديدهــــم كــدانــــــن

  تافت نورچو خورشيدش از چهره مي  ورــــو حـــبه بالا صنوبر به ديدن چ
  يـــاشد بدين نيكويـــه نبــرشتـــف  رفت و گفت اي عجب اين تويي؟ فرا

  مرــي ســـه زشتــــچرا در جهاني ب  مرــــو كاين روي داري به حسن قـت

  ست و زشت و سياهردهـــروي كدژم  دت در ايوان شاهــبنقشـــــرا نـــچ
  وـــريـــو غه زاري برآورد بانگ ــب  ته ديوــرگشـــبشنيد اين سخن بخت

  ف دشمن استـــم در كـــوليكن قل  بخت اين نه شكل من استكه اي نيك
  )195-194: 1389(سعدي                
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الدهر ثعالبي يتيمهپور ريشة اين تمثيل را يك انديشة ايراني و كتاب مورد نظر سعدي را به احتمال گفتني است سبزيان
  ).54: 1390پور،(سبزيان داند مي

است كه همسو با ديدگاه تر يادآور شد، سعدي انحراف ابليس را نيز ناشي از سرنوشتي محتوم دانستهكه پيشچنان
  عارفان پيشين قرار دارد:

  دـارباب فنون با همه علمي كه بخواندن  راندند و به جايي نرسيدندـــسيار بـــب
  دندـــرانـــكفر ب ابليس براندند و بر او  توفيق سعادت چو نباشد چه توان كرد؟

   )84(همان:                                    
  مچو ابليس همان طينت ماضي داردــه  داري كند اندر ملكوتديو اگر صومعه

  از نامه نخوانند مگر آن چه نوشته است  نيكي و بدي در گهر خلق سرشته است
  )839(همان:                                 

هاي گوناگوني چون اشاره به مضامين ابليس و شيطان در مجموع سي و دو بار در كليات سعدي به مناسبت هايواژه
  2داستاني، تمثيل و تشبيه، تلميح و بيان مضامين اخلاقي كاربرد يافته است.

 

 هاي ايراني. رويكرد سعدي به اهريمن و ديو در انديشه4

ترين آثار سعدي متعلق به باورهاي كهن ايراني است. آيين مزدايي يكي از كهنرويكرد مهم ديگر به نيروهاي شيطاني در 
 Angra"در پهلوي و  "Ahreman"اديان بشري است كه در آن به وجود نيروهاي شيطاني اشاره شده است. اهريمن 

mainya"  در اوستا و ديو"Deva" در اوستايي و "Dev" هاي وجودي از جنبه توان معادل شيطان يا برخيدر پهلوي را مي
هاي ايراني، جهان، بين دو نيروي خير و شر، خوب و بد و به تعبيري ديگر به گري و ديگر دينآن دانست. در زرتشتي

مندي از گردد. انسان نيز طبق عقايد زرتشت با بهرهشود و عرصة نبرد ميان دو نيروي متضاد ميروشني و تاريكي تقسيم مي
هاي حق يا باطل قرار گيرد؛ البته در پايان جهان، پيروزي از آنِ نيروهاي خير و اهورامزدا كي از جبههتواند در ياختيار، مي

  است و اهريمن محكوم به شكست خواهد بود.
نويسد: هاي ايراني نظرات گوناگوني ابراز شده است. زنر ميدربارة اساس پيدايش اين طرز تفكر و دوگانگي، در آيين

بنيادين ميان راستي و دروغ را كه از خاك تا افلاك جريان داشت درانداخت؛ در تمامي سطوح، دو اصل زردشت اين ستيز «
رقيب وجود داشت در نتيجه او بدين نقطه رسيد كه تمامي عالم چه مادي و چه مينوي در كشاكش اين تنش بنيادين قرار 

ين گرايش دوگانه در آيين زردشت را بايد مربوط به ). به نظر برخي ديگر از پژوهشگران، ا49: 1387(زنر،  »است گرفته
نمايندة جامعة شباني و روستايي آن عصر است كه ساكن و » سپنتامينو«تشكيلات جامعة دورة او دانست. در اين ديدگاه 

رد و نشانگر جامعة صحراگ» انگرمينو«گذراند و خيز كردن خاك و پرورش احشام ميايستا بوده، روزگار خويش را به حاصل
). گروهي نيز بر اين 54: 1367(صمدي،  شدندها و نابودي محصول مياي است كه باعث از بين رفتن احشام و انسان قبيله

النهرين و آسياي غربي است كه از صافي مصلحي چون زردشت هاي پيدايش چنين تفكري تمدن بينباورند كه سرچشمه
ل از رهگذر تقسيم جهان، بين دو نيروي خير و شر، در باورهاي ايراني )؛ در هر حا73: 1391(زمردي، نظري،  گذشته است

گيرند. گروه اول خير محض و اي ديگر نيز درخدمت اهريمن قرار مياي از موجودات در كنار اهورا مزدا و دستهكهن دسته
تعلق به جهان روشني و ياوران خوبي و گروه دوم برعكس آن هستند. ايزدان و هفت امشاسپندان ياوران اهورامزدا و م

  اهريمن و ديوان، ياوران و آفريدة اهريمن و متعلق به تاريكي هستند. 
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هاي او نظمي ويژگيرساني و بيناداني، زيان«هاي سنتي كهن، در شمال ايران است و جايگاه اهريمن براساس باورداشت
آورد. در برابر تندرستي بيماري را و در برابر وجود ميآفريند اهريمن، مرگ را به طور كه اورمزد زندگي را ميهستند. همان

)؛ اين در حالي است كه در 81: 1373(هينلر، » شودهاي مردم از او ناشي ميكند و همة بيماريزيبايي، زشتي را ايجاد مي
همچون ماه  درخت بدون پوست و خار بود و گاو سفيد و درخشنده«برد. سرمي آغاز آفرينش همه چيز در حالت مينوي به

  ).87(همان: » درخشيدو كيومرث كه نخستين انسان است، همچون خورشيد مي
اهريمن در دورة اسلامي به معناي شرير، بد و پليد در ذهن و حافظة ايرانيان باقي ماند در حالي كه معناي گذشتة آن نيز 

آمد و در كنار شيطان و ابليس در كمابيش مدنظر بود؛ يعني موجودي كه منشأ شر و بدي و نافرماني به حساب مي
رفت. همين تشابه معنايي سبب ماندگاري اهريمن در آثار و گرفت و به معناي آن به كار ميهاي اسلامي قرار مي انديشه

  افكار ايرانيان پس از اسلام شد. 
باورهاي اسلامي و ايراني كهن اي از ها آميزهاست اين اشاره سعدي در كليات خود چهار بار به واژة اهريمن اشاره داشته

  شود.(=فرشته) و مانند آن اشاره مي (=شيطان) و سروش ها به تقابل اهريمنهستند كه در آن
  دان ز اهرمن تا سروشــن تا بــاز اي  مارند گوشــديثي گـــر حــــس بـــدو ك

  )330: 1389(سعدي،                       
در معناي شيطان به كار رفته، سروش نيز در معناي فرشته است. اهريمن(=شيطان) طور كه اهريمن در اين بيت همان

  هاي بعد:گيرد؛ و نيز در نمونهمظهر پليدي و فتنه انگيزي است كه در مقابل فرشته مظهر پاكي قرار مي
  دـــرشته ره نبرد تا به اهرمن چه رسـف  اـــــرقيب كيست كه در ماجراي خلوت م

  )426(همان:                                 
  ينو برودــــاهرمن را كه گذارد كه به م  من و فردوس بدين نقد بضاعت كه مراست

  )816(همان:                                  

  حور عينم تا كي آخر بار اهريمن كشم  اكـروح پاكم چند باشم منزوي در كنج خ
  )821(همان:                                 

  

هاي باستاني در ايران كه حامل برخي از مفاهيم پليدي و شرارت بوده و همين هاي بازمانده از آييناما يكي ديگر از واژه
است. گوناگوني داشتهمفاهيم، آن را در رديف و به معناي ابليس و شيطان قرار داده، ديو است. ديو در مذاهب آريايي معاني 

شد ولي پس از ظهور زرتشت و معناي اصلي واژة ديو (=دئو) در ابتدا، خدا بود و به گروهي از خدايان آريايي اطلاق مي«
شد و كنندگان و شياطين خوانده شدند. ديو بر خدايان دشمن نيز اطلاق ميمعرفي اهورامزدا، خدايان قديم، ديوان، گمراه

(ياحقي،  »يك تحول كند و دراز مدت، غولان و موجودات اهريمني ديگر نيز در شمار ديوان قرار گرفتندسرانجام به دنبال 
-كاري ياري: ذيل ديو). ديوان در اين معني، از زيردستان اهريمن، آفريدگان و دستياران او هستند و در بدآفريني و تبه1388

گيرند. در و هفت امشاسپندان كه موجوداتي مينوي هستند قرار مي در برابر ايزدان اوستاآيند و در رسان او به حساب مي
رسد كه ديوان در نظرميگردد. بهميشان به اهريمن بازشوند و نسبتترين دشمنان ايران معرفي ميديوان قديم شاهنامه،

اند؛ محل اصلي آنان در شمال ودهاي از آدميان نيرومند هستند كه از نظر نژاد و دين، متفاوت با ايرانيان بروايات ملي دسته
  ). 603:  1387ها صورت گرفته است (صفا، هاي پادشاهان و پهلوانان ايران نيز براي مقابله و دفع آناي از جنگبوده و دسته
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شد و منظور از آن نيروهاي  ديو نيز در آثار زبان و ادب فارسي پس از اسلام، معمولاً در معنايي نمادين استفاده مي
ديو در ادب پس از اسلام نماد آفات طبيعي مثل زلزله، توفان، رنج، ستم و خلق «اني، شيطان و بدخواهان بدآفرين بود. شيط

). تمامي اين 81: 1391(زمردي، نظري،  »ها چون رشك و حسد و آز و شهوت بودو خوي بد مردم و صفات مذموم آن
شده سي و  مندي از مضامين يادايراني قرار داشت. سعدي با بهرهمعاني نيز در حوزة فرهنگ گذشته و تمدن باستاني قوم 

  :3و آن را به ترتيب بسامد در سه معنا به كاربرده است هفت بار در كليات خود به واژة ديو اشاره داشته
فرشته و از دو ديدگاه ديگر مورد توجه است. در اين ديدگاه معمولاً ديو(=شيطان) در برابر در معناي شيطان، كه بيش .1

 يابد:هاي سعدي كاربرد ميآدم قرار دارد و در مضامين اخلاقي، تلميح و تمثيل و تشبيه

  ).131:  1389يك ديو شدند(سعدي، ـ و معلم دومين را اخلاق ملكي ديدند و يك
  ردند از اين آدميـــو كـــاز آن دي  يـــو آن سرفرازي نمود اين كمـچ
  )271ان: (هم                            

  ه فرشته ره ندارد به مكان آدميتـك  مگر آدمي نبودي كه اسير ديو ماندي
  )811(همان:                             

  پيش تسبيح ملايك نرود ديو رجيم  ا همـسعديا عشق نياميزد و شهوت ب
  )571(همان:                             

  يستـــمستمع را بدانم كه كگر ـم  يستـــنگويم سماع اي برادر كه چ
  ر اوـــرو ماند از سيـــرشته فـــف  ير اوــر از برج معني پرد طــــــگ

  اغـــدر دمـــتر شود ديوش انقوي  ازي و لاغــت و بــوگر مرد لهو اس
  )266(همان:                              

قرار دارد. ديو در اين كاربرد گاه مترادف جن و پري كاربردهاي عاميانه كه در آثار سعدي در مرتبة دوم اهميت  .2
 يابد: گريزد، بدخواه و زورمند است و  با افسون خواندن و در بند شدن ارتباط مياست؛ موجودي است كه از نام خدا مي

  وـــو ديـــه جاي سليمان نشستن چــب  هار از اين مكر و دستان و ريوـــكه زن
  )291(همان:                                    

  گريزد كه ديويـــنان مـــردم چـــز م  دش كه زرق است و ريوـــمذمت كنن
  )330(همان:                                 
  لـــانش مهــام و زبــالاي كـــه بـــب  اه دلـــد است در چـــخن ديو بنـس
  وـــه ريـــتن بــــي باز نتوان گرفــول  ه ره نره ديوـــــاز دادن بـــوان بـــت
  س باز پســـول كـــه لاحـــد بـــنياي  ت از قفســـو داني كه چون ديو رفـت

  )315ـ314(همان:                             
  هيچت افتد كه چو مردم به سخن بازآيي  سعدي آن ديو نباشد كه به افسون برود

  )601(همان:                                   
 تر، در موارد زير:كم نسبتي به است، باستاني هاي و دين شاهنامهسرانجام، كاربرد ديو مطابق با باورهاي مطرح شده در  .3
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  ديو سفيد:

  به زر بركني چشم ديو سفيد  به دست تهي برنيايد اميد

  )233(همان:                      

  است كه در جنگ با كاووس او و سپاهيانش را گرفتار و كور كرد.  شاهنامهديو سفيد يكي از ديوان مازندران در  
  ديوان زيرزمين:

  ).918:  1389ـ از ديوان زيرزمين چندان بر حذر نبايد بود كه از ديوان روي زمين يعني آدميان بد (سعدي، 
  سعدي در اين شاهد، براساس باورهاي كهن محل ديوها را زير زمين دانسته است.

  هوت، ديو خشم، ديو آز:ديو ش

  كه چون گرگ در يوسف افتاده بود  و شهوت رضا داده بودـــنان ديـــچ

  )359(همان:                             
  نـــه انصاف ماند نه تقوا نه ديــن  چو لشكر برون تاخت خشم از كمين

  ندين ملكــــكه از وي گريزند چ  و زير فلكـــين ديــديدم چنـــــن
  )196(همان:                             

طور كه هر يك از هاي اخير يادآور اين باور كهن است كه مفاهيم بد، منسوب به ديوان و اهريمنان هستند و همانبيت
مفاهيم خير، ايزد و نگهباني دارند؛ بسياري از امور بد مانند خشم، مستي، حسد و ... نيز در حمايت ديوي خاص هستند. در 

  ).348: 1386(آموزگار،  آمدندترين ديوان به حساب مياين ميان نيز ديو آز و ديو خشم جزو برجسته
گفتني است سعدي در مواعظ و رسايل به دليل غلبة ماهيت مذهبي و ديني آن، بيش از ساير آثار خود از واژة شيطان و 

  وستان كاربرد واژة ديو در اين معني را ترجيح داده است.است در حالي كه در ديگر آثار به ويژه در ب ابليس استفاده نموده
اند؛ هر چند در متون فارسي معمولاً شيطان، ابليس، اهريمن، غول، عفريت و جن را معادل گرفته«سرانجام سخن اين كه 
تر و كاربردي عام تر دارد كه همان ابليس و شيطان مفاهيم و منابع اسلامي است اما ديو و اهريمنشيطان غالباً مفهومي خاص

سعدي نيز از اين قاعده مستثنا نيست اما نكتة حائز اهميت اين است كه او )؛ آثار 75: 1391زمردي، نظري، »(يابدتر مي وسيع
له أين معنا به كار برده است. اين مسهاي اسلامي و تربيتي خود بيش از شيطان و ابليس، ديو را در ادر بيان مفاهيم و انديشه

كه در دورة سلجوقي و دهندة جايگاه ارزشمند باورهاي مردمي و قومي در نزد سعدي و مخاطبان آثار اوست در حالينشان
سبك عراقي گرايش به مضامين و معاني غير ايراني و عمدتاً سامي و اسلامي در اوج اهميت قرار داشت و بسيار مورد توجه 

  انديشمندان و متفكران بود. 
   يجهتن

هاي ات خود از سه ديدگاه ايراني، اسلامي و عرفاني به موضوع ابليس نگريسته است. مطابق با انديشهسعدي در كلي
كند داند. بدكاران را به ابليس تشبيه ميخوردة انسان و معادل نفس اماره مياسلامي شيطان را مردود درگاه حق، دشمن قسم

داند. براساس از دست او را منوط به لطف خاص پروردگار ميورزد اما رهايي و بر دوري هرچه بيشتر از آن تأكيد مي
هاي عرفاني در مواردي چند به دفاع از ابليس پرداخته است و نافرمانيش را سرنوشتي محتوم و از پيش تعيين شده ديدگاه

هاي ايراني انديشهكند كه شيطان گريزي از آن نداشته است. او همچنين شيطان و ابليس را با ديو و اهريمن در قلمداد مي
تطبيق داده و حتي بيش از شيطان و ابليس، نيروهاي شر عالم را بارها بدين نام خوانده است. كم و كيف اثرپذيري از اين 
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هاي ايراني است. او در پرداختن به ابليس ديدگاهي موافق با تعبير و ها بيانگر تعلق خاطر سعدي به حوزة انديشهديدگاه
رسد. كاربرد واژة ديو به جاي ابليس و تر به نظر ميموجود دارد، اما در اشاره به آن با نام ديو مأنوستلقي قران از اين 

هاي دهد، سعدي در كنار جنبههاي مختلف معنايي اين واژه در قياس با ابليس و شيطان نشان ميشيطان و استفاده از جنبه
بليس و نيروهاي شيطاني تمايل بيشتري داشته است؛ باورهايي كه از ديني، به استفاده از باورهاي عاميانه در اشاره به ا

رسد سعدي در بيان مفاهيم ديني نيز باورهاي عام و معمول را اند. به نظر ميهاي دور در ميان مردم رواج داشتهگذشته
  اند. برخوردار بوده هايي در روزگار او نزد اهل علم از شهرت و فراگيري خاصيست؛ گرچه چنين آموزهدادهترجيح مي

  

  هايادداشت

نيست  نويسيشود. سعدي در واقع در پي تذكرهوارد جزئيات زندگي اين اشخاص مي ،جز ابراهيم ادهم ،ندرت. او ب1
هاي اخلاقي، تأكيد بر ترك تعلق و همه را هيچ انگاشتن، بلكه هدف كلي او از اشارة مستقيم به اين اشخاص بيان ويژگي

هاي خاص صوفيانه و فكري سعدي هستند وج اخلاص و بندگي است. برخي از اين سخنان نيز بيانگر ديدگاهجز خدا، در ا
) در 302) و حكايتي دربارة باباكوهي (همان: 272، 303: 1389ك. سعدي، .براي نمونه سخن و حكايتي از بايزيد (ر

مواردي ديگر نيز به آن پرداخته است(رك.  سازد. ديدگاهي كه درهاي ملامتي سعدي را آشكار ميبوستان، ديدگاه
  و...).290، 284همان:

 بار2)، باباكوهي 946، 935بار (ص5)، بايزيد 938بار (ص5بزرگان صوفية ايراني در آثار سعدي عبارتند از: ابراهيم ادهم 
)، بوسعيد خراز 937 ص)، يحيي معاذ رازي (747)، روزبهان بقلي(ص906، 864، 238 صبار ( 3)، شبلي 302(ص
) و بالاخره شيخ 45)، عبدالقادر گيلاني(ص 944)، جنيد (ص941)، بشرحافي (ص 942)، ابراهيم خواص (ص 809(ص

الدين محمود بن احمد زنجاني متوفي به احتمالاً منظور شهاب«است و الدين سهروردي كه در نسخة فروغي نيامدهشهاب
و  202: 1358ك. كسايي، .است (رت سعدي، در نظاميه مشغول تدريس بوده(هـ .ق) است كه همزمان با تحصيلا 656
گويا سعدي با وجود اين علاقه به عرفان و عارفان راستين، به پير و مرادي خاص اكتفا نكرده و به چند تن از آنان  ).203

، فرمانبردار آنان نبود از راه صحبت از حال كه مانند يك مريداالله صفا بر اين باور است كه او در عينارادت داشته است. ذبيح
  ).112: 1381گفتار و نظرهايشان برخوردار شده و گاه بعضي از نظرهاي ايشان را نيز پذيرفته است(صفا، 

است.  تن از صوفيان و زاهدان بنام بغداد، شام و مصر را نيز در آثار خود نام برده 5اشاره  14سعدي در همين راستا در 
) صوفيان 906 -904است(صاسرائيل نيز در مجالس خود ياد كرده، يكي از عابدان بنيبرصيصابار از  11افزون بر اين 

)، 907و  281، 45) ذوالنون مصري(ص864، 281بار(ص 6عبارتند از: معروف كرخي  كليات سعديعراق، شام و مصر در 
  ). 743)، مالك دينار يك بار (ص318بار(2)، داوود طايي 287بار(ص2حاتم اصم 

 355، 317، 310، 273، 234، 210شود( هاي ديگر به ابليس و شيطان در اين صفحات از كليات سعدي ديده مياشاره .2
  بار) ).9( 945، 938، 848، 845، 822بار)، 2( 805، 799، 791، 775، 761، 364بار)، 2(356بار)، 2(

، 263، 251، 233، 180، 153( شود: ديده مي ت سعديكلياها به ديو در آثار سعدي در صفحات زير از  . ديگر اشاره3
، 832، 825، 822، 820، 811، 758، 748، 571، 414، 359بار)، 2( 356، 330، 318بار)،  2( 315، 314، 291، 266، 265
839 ،881.(  

  

  

  

  

  

  



 1395 زمستان ،بيست و يك، شمارة ششم، سال مطالعات زبان و ادبيات غناييتخصصي  -فصلنامة علمي /30

 

  منابع

  قران كريم.  .1
  تهران: معين، چاپ اول. زبان، فرهنگ و اسطوره،)،  1386( آموزگار يگانه، ژاله .2

شناختي فصلنامة ادبيات عرفاني و اسطوره، »هاي عرفاني عين القضات در باب ابليسانديشه«)، 1388اسداللهي، خدابخش ( .3

  .14، ش5سال دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب،

  . 131ـ140. صص 5. ش 1، سالفصلنامة هستي، »ابليس در روايات و ادب فارسي«)، 1372اسلامي ندوشن، محمدعلي (. 4

  تهران: قطره، چاپ اول. سعدي در غزل،)، 1383حميديان، سعيد ( .5

  .66ـ89 . صص1، شمطالعات عرفاني، »سيماي دوگانة ابليس در آثار حكيم سنايي«)، 1384حيدري، حسين ( .6

  .103ـ119 . صص2. ش1، سالادبستان ،»تأملات عرفاني سعدي در بوستان«)، 1389پور، عيسي و لويمي، سهيلا (داراب .7

  .89-99. صص 2، شپژوهش زبان و ادبيات فارسي ،»هاي سنايي دربارة ابليسديدگاه«)، 1383داوودي مقدم، فريده (. 8

  .   147ـ161 . صص24، شپژوهش ديني، »ماهيت ابليس از نگاه قرآن«)، 1391دهكردي، طاهريان و اميدوار، جنان ( .9

  به اهتمام محمد امين رياحي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پانزدهم. مرصادالعباد،)، 1391الدين (رازي، نجم .10

  ، تهران: اميركبير، چاپ اول.جستجو در تصوف ايران)، 1357كوب، عبدالحسين (زرين .11

  ، تهران:جاويدان، چاپ اول.با كاروان حله)، 1362ـــــــــــــــــــ (. 12

  .1، ش4سال ،بوستان ادب، »خاستگاه و ردپاي ديو و اهريمن در ادب كهن فارسي«)، 1391زمردي، حميرا و نظري، زهرا ( .13

  ، ترجمة تيمور قادري، تهران: اميركبير، چاپ دوم.گريطلوع و غروب زرتشتي)، 1387زنر، آرتور (. 14

  .49ـ76 ، صص3، ش3، سالبوستان ادب، »عديبازتاب حكمت ايراني در آثار س«)، 1390پور، وحيد (سبزيان. 15

  تصحيح محمدعلي فروغي، تهران: ققنوس، چاپ اول. كليات سعدي،)، 1389سعدي، مشرف الدين ( .16

  .140ـ148 ، صص4، ش1، سالفصلنامة هستي، »ابليس در روايات و ادب فارسي«)، 1372شفيعي كدكني، محمدرضا ( .17

  . تهران: فردوسي، چاپ اول.ميحاتفرهنگ تل)، 1366شميسا، سيروس ( .18

  ج، تهران: فردوسي، چاپ اول.2، فرهنگ اشارات ادبيات فارسي)، 1377ـــــــــــــــ ( .19

(خلاصة جلد سوم بخش اول و دوم)، تلخيص محمد ترابي، تهران: فردوسي،  2، جتاريخ ادبيات ايران)، 1381( االله صفا، ذبيح .20

  چاپ چهاردهم.
  ، تهران: اميركبير، چاپ هشتم.سرايي در ايرانحماسه )،1387ــــــــــــــ (. 21

 ، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.ماه در ايران)، 1367صمدي، مهرانگيز (. 22

  ، تصحيح عفيف عسيران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.تمهيدات )،1961( عين القضات، عبداالله بن محمد. 23

  ، تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول.مدارس نظاميه و تأثيرات علمي و اجتماعي آن)، 1358كسايي، نوراالله ( .24

  كوب. تهران: توس.محمدحسن مهدوي اردبيلي، غلامحسين زرين ة، ترجمتحقيق دربارة سعدي)، 1364ماسه، هانري ( .25

  . 9ش زبان و ادبيات فارسي،، »ابليس در شعر فارسيجايگاه و سير تاريخي ستايش «)، 1386وفايي بصير، احمد ( .26

  ، ترجمة ژاله آموزگارـ احمد تفضلي، تهران: آويشن ـ چشمه، چاپ سوم.شناخت اساطير ايران)، 1373هينلر، جان ( .27

  .،. تهران: فرهنگ معاصر، چاپ دومها در ادبيات فارسيوارهفرهنگ اساطير و داستان)، 1388ياحقي، محمدجعفر ( .28
  

  

  

  


